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ك ماكت نظـامي     ي خانواده هاي طبقه متوسط جامعه مي باشد كه در وسط خانه          كي از   يصحنه اتاق خانه ي،   [ 
ان ي ـعنـي در پا    ي ل شـده  يط نظامي تبد  يك مح  ي ش صحنه به مرور به    يدر روند نما  . قرار دارد ) نقشه ي جنگ  (

  ].ميدان جنگ مي باشيك ميش شاهدينما
  
  
  
  

 ٢

  



  :صحنه اول
  )دهنوري موضعي بر روي ماكت كه فرمانده بر روي آن خم ش(

  :فرمانده
مردمـي  . مكان دوزخيان روي زمين، پا برهنه هايي كه فكر مي كنند پوسته ي زمين كفشي مناسب وزيباسـت                 

بـه راسـتي   . كه روح خود را به شيطان مي فروشند ودر عوض تكه ناني بوگندو براي شكمـشان مـي سـتانند       
 مي دن وشـب هـا همچـو گـرگ     فرشاي خيابان لمزندگي با مردمي كه در روز بر روي سنگ          . افتضاح است 

آه، خداوندا اين چه    . گرسنه به دنبال بره هاي ناز زوزه مي كشند مردمي كه در اثر سوء تفاهم به دنيا آمده اند                  
  .مصيبتي است

جاي كه حق زيستن با قـوي تـر         ... را با خود ببر ودر سرزمين ملكه هاي زيبائي  پراكنده كن             اي باد سخنانم    
سرزميني كـه درآن بـه      . سرزميني كه در آن آدمهاي درجه يك حق زيستن دارند          ... »جنت مكانها «آري  . است

  ...پوسته زمين احترام مي گذارند، جايي كه شكم ها آن قدر سيرند كه دست به طغيان زده اند
  .واي برآن روز كه خدايان براي كسي بدي بخواهند خود نيز گناهي براي او دست وپا مي كنند

پس بايد حكم برانيم وبراي حكم راندن بـه سـرزمين دوزخيـان             . خداوندان بر روي زمينيم   آري ما نمايندگان    
وچـه  ... آري براي بقاي تمدن بشري بايـد كـسي حكـم برانـد            ... منديم چرا كه بايد بر چيزي حكم برانيم       نياز

...  سـرزمينيم  به ما داده انـد چـرا كـه مـا طبقـه نخبـه ي ايـن                 آري خداوندان اين اختيار را      ... كسي بهتر از ما   
بايـد  ) از حالت شعر گونـه بـه خـود مـي آيـد وبـا عجلـه                . (خداوندان ما را به دنيا آورده اند كه حكم برانيم         

نبايد روحيه مـان رو از      ... نه... نه... بايد محو كرد  ... آره... آره... مين پا برهنه ها رو از روي زمين محوكرد        زسر
  ! واسه ش تندتر مي گذرهدست بديم، آدم اگر روحيه اش رو نبازه زمان

 خوابيده اند روشن مي شود وزن ومرد با ديدن غريبـه در خانـه                آن نور آباژور، تختخوابي كه زن ومرد روي      (
  )نور مي رود. شان هل شده وهر دو دست پاچه از دو طرف عمق صحنه خارج مي شوند

  
  : صحنه دوم

  !ميشه بگيد شما اينجا چي كار مي كنيد؟) به فرمانده: (مرد
  .روز بخير: فرمانده

  !گفتم اينجا چي كار مي كنيد؟: مرد
  .اميدوارم كه شما موقعيت رو درك كنيد: فرمانده

  )با عصبانيت! (گفتم اينجا چي كار مي كنيد؟: مرد
  )قاطعانه( .در حال انجام مأموريت: فرمانده

  !مأموريت شما چه ربطي به من داره؟: مرد
  !داره؟نآيا به شما ربطي ...  انسانِسعادتِ... آخه مأموريت من: فرمانده

 ٣

  !ديوانه شده ايد؟) با تمسخر: (مرد



  )با كنايه وحالت گله. (گفتم كه موقعيت من رو درك نمي كنيد: فرمانده
  !به شما چه ربطي داره؟... سعادت رو خود انسانها مي سازن نه ديگرون: مرد

  ه مي خونيد؟روزنام. من كه گفتم شما موقعيت رو درك نمي كنيد: فرمانده
  ...همه روزه: مرد

  پس چرا متوجه وضع نشديد؟: فرمانده
  !اومدن شما تو خونه ي من چه ربطي به روزنامه داره؟... آه: مرد

  .خوب، همينه ديگه: فرمانده
  !آقاي محترم، نگفتيد اينجا چي كار داريد؟... پاك دارم ديونه مي شم: مرد

  .مخوب، آمده ام سعادت رو بهتون بد: فرمانده
  !مگه سعادت كالاست كه وارد بازار بشه و واسش بده بستون راه بندازي؟: مرد

  ...بد نبود... تشبيه خوبي بود... مي تونه اين جوريام باشه: فرمانده
بـه  ... ما خودمون مي دونيم چه طوري به سعادت برسـيم         ... آقاي محترم لطفاً از خونه ي من بريد بيرون        : مرد

  .لطفاً از خونه ي من بريد بيرون. ..شما هم نيازي نداريم
  خوب، بايد كسي زمينه ي رسيدن به اين سعادت رو واسه شما فراهم كنه؟: فرمانده

  !چه مزحك؛ چه كسي اين اجازه رو به شما داده؟: مرد
  .خدايان: فرمانده

  !مگه شما پليس خداوندگانيد؟... واقعاً شرم آوره: مرد
  .اختياري رو به ما دادنآري وبراي اين كار هر نوع : فرمانده

  !كه وارد خونه ي مردم بشيد؟: مرد
  .ما هميشه جنبه بد مسائل رو كه اتفاق مي افته در نظر مي گيريم: فرمانده

  .زياد خوش بينانه هم فكر كنم شما به حريم خصوصي بنده تجاوز كرديد: مرد
  ...سعادتِ... سعادت... سعادت انسان خونه بنده وشما رو نداره: فرمانده

  ...ولي اين خلاف قانونِ: مرد
  ...قانون را ما مي سازيم: فرمانده

  . خواهيد كردوخودتان هم نابودش: مرد
  .همان طور است كه شما گفتيتد: فرمانده

  !ولي من نفهميدم كه شما اينجا چه كار مي كنيد؟: مرد
  .سان ها وارد جنگ شده امبراي آزادي ان... براي رسيدن انسانها به سعادت وارد جنگ شده ام : فرمانده
  !! اين خلاف افكارتونه... ولي شما با اين تجاوز مرا به بند كشيده ايد... چه زيبا: مرئ

  !درست بر عكس رفتار شما... و آزاد كنه رآدم نبايد هم نوعش رو به بند بكشه بايد اون

 ۴

  !شما اين طور تصور مي كنيد؟: فرمانده



  ) شودزن از طرف چپ در عمق صحنه وارد مي(
  !اينجا چه خبره؟: زن
  )باتمسخر! (اين آقا برامون آزادي وسعادت به ارمغان آورده... هيچي: مرد

  )مؤدبانه(خانم... روز بخير: فرمانده
  !؟...آقا كي باشن: زن
  .به قول ايشان فرشته ي سعادت رسون براي آزادي انسانها: مرد
  ...!!وقتي كه خداوندگان نيز خوابيده اند! ؟...وقع خوابوآن هم در م! ؟...اون هم تو خونه ما! ؟...ايشان: زن

  .من همه جا هستم. براي من مكان وزمان بي معني است: فرمانده
  )با عصبانيت(ولي به غير از خونه ي ما ... مي تونيد باشيد: مرد
  پس شما اين طور تصور مي كنيد؟: زن

  ...آري همه چيزمان از تصوراتمان سر چشمه مي گيره: فرمانده
  .شما بايد همان طوري كه هستند قبول كني. ولي آدمها همين طور هستند: مرد
  ...يا نه تغيير بدي ولي براي تغيير دادن بايد بدوني كه چه چيزي تغيير پذيره: زن

  ميشه بگيد شما همسرتان رو دوست داريد؟: فرمانده
  .مرتيكه ي فضول!... به شما چه ربطي داره؟: مرد
  !خوب كه چي؟: زن

  .انسانها سروصدا مي كنند وفكر مي كنند كه دارن احساساتشون رو بيان مي كنن: فرمانده
  ...!كه... مي خوايدبگييد كه: مرد
  .دارم تظاهر مي كنم... كه من شوهرم رو دوست ندارم: زن

  !!هيچ وقت... من همچي حرفي رو نزدم: فرمانده
  .هم بخشيدارفتار بدتان رو هرگز نخو: مرد

  .وب ما براي رسيدن به اهدافمان هر كاري مي كنيمخ: فرمانده
  !ولي ما براي رسيدن به اهدافمان هر كاري نمي كنيم: زن
  .چرا... اگه به آن ايمان داشته باشيم... البته: مرد

  ميشه بگيد شما به چي ايمان داريد؟: فرمانده
  .از خونه ي ما بريد بيرون... بسه ديگه آقا: زن

  .براي جنگ... باره بر مي گردممي رم ولي دو: فرمانده
  !نه ميدان جنگ... ينجا خونه ي منها... مثل اينكه شما ميدون جنگ رو اشتباهي اومديد: مرد

  .واسه ي ما همه جا ميدون جنگه: فرمانده
  !...ولي نه در اتاق خواب كه صداي جنگ شيشه هاي خونه رو بلرزونه: زن

 ۵

  ...صي دارهجنگ هم واسه ي خودش يه قوانين خا: فرمانده



  .چون كه ما آدمهاي صلح دوستي هستيم!... ولي به ما ربطي نداره: مرد
  ...و از جنگ هيچ خوشمان نمي آيد: زن

  )به حالت دادن يك فرمان نظامي(دوست داشتن يا دوست نداشتن ها رو ما تعيين مي كنيم : فرمانده
  .بيعت شماستاين قانون ط. مثل اينكه شما به دنيا اومده ايد كه بكشيد: مرد

  »كشتن براي ماندن«
  .تو دنيا موجوداتي زندگي مي كنن كه مي كشن وهميشه هم همين طور بوده: فرمانده

  )با تمسخر. (اين حرفتان اصلاً ارزش جدي گرفتن رو نداره: زن
شما چشم هايتان را به خون عادت داده ايد واسه همين به غيرجنگ وخون نمي توانيد چيز ديگـري رو                    : مرد
  .ينيدبب

  .خوب تصورات ما اين طور شكل گرفته: فرمانده
  !!ولي مي تونست يه جوري ديگه باشه: زن
  !شما تو خونه تون گل داشتيد؟: مرد

  .من خونه ندارم: فرمانده
  ...!!ني...ع...ي...يعني...يعني تعلق نداري؟: زن
  ...يعني شما: مرد

   )با عصبانيت و آمرانه(فراموش ... فراموش كنيد: فرمانده
  )با كنايه وهمراه با خنده مستانه. (براي فراموش كردن بايد آن چيز رو از بين ببري: زن
!... مانند يك دست فروش انـسانيت رو بـه مـا بفروشـي؟            !... واقعاً مسخره س تعلق نداري ومي خواي؟      : مرد

  .بيمار... آقا شما روانتان بيماره!... كمال رو به ما بفروشي؟
  .ما نمي خوايد واقعيت رو درك كنيدمثل اينكه ش: فرمانده

  .نشناختن خود، يعني فقدان آگاهي دروني... واقعيت در شناخته، در روان سالمه... آقاي محترم: زن
  .كه شما نداريد: مرد

  چرا؟: فرمانده
  .چون كه خونه نداريد: زن
  ...پس... چون كه تعلق نداريد: مرد

با شـما جماعـت نميـشه حـرف         ... راست مي گفتن  . ستسازش يعني شك  ) حرفش را قطع مي كند    : (فرمانده
يكِ حماقـت مـن در سازشـم        با شما بايد همان طور برخورد شود كه بايد برخورد شود اين اصل ديالكت             ... زد
  ...ي كشتنادوباره، ولي اين بار بر... گردمبرمي... بود
  .سياست چكشي رو بس كنيد... كنيد... بس... بس كنيدآقا: مرد

 ۶

 نـور مـي     فرمانده خارج مي شـود    . (براي كشتن بر مي گردم    ... بدونه هيچ حرفي  ... م بر مي گردم   گفت: فرمانده
  )رود



  
  : صحنه ي سوم

  )زن ومرد روي صحنه بر روي ماكت خم شده اند(
  ...مي شناسمش: مرد
  .وانمود مي كرد كه نمي شناسه: زن
  .انسانها هميشه وانمود مي كنن: مرد
  . بلد نيستنبه غير از اين چيز ديگري: زن
  .كه غرور وحماقتشان هميشه بر آنها غالبه چون: مرد
  .ولي غرور سر آغاز سقوط است: زن
  .واسه همين هميشه تو منجلاب دست وپا مي زنن: مرد
  ...نه هميشه: زن
تـا  ... صداي چكش هاي رويا تو سرم مـي كوبـد         ... انگار تنم بو گرفته   ... دارم منجلاب رو حس مي كنم     : مرد

  )الت رويا وخوابحدر (شكمم از منجلاب سير شده ... رم پر مي شمخرخره دا
  ؟!پس اميد... عزيزم... عزيزم: زن
  .ها جاه طلبيه اميد هم گاهي وقت: مرد
  )با خنده ونزديك شدن به شوهرش(بد بين نباش : زن
  .وادارت مي كنن: مرد
  )بانيتبا عص(هر چه نجاست وظلمت از تن زمين پاك كنه آدم دلش مي خواد : زن
  .نجاست وظلمت با زمين زاده شدن: مرد

  ؟!مگه خداوندگان نجاست وظلمت رو دوست دارن: زن 
  .آزمايشي بيش نيست... البته به قول خودشون... فقط) به طور مشكوك... (نه: مرد
  !دم دلش نخواد آزمايش كنه؟آاگه : زن
  ...و از خودشون بپرس راين: مرد
  .مي ترسم: زن
  !از چي؟: مرد
  ... از همين آقايي كه دم صبحي مزاحم عشقمون شد:زن
  ...كه مي شناسمشگفتم : مرد
  )با حرارت(داشتم از عشقمون حرف مي زدم :  زن
  . به نظرم عشق مي تونه مصيبتِ وحشتناكي باشه: مرد
  ... تو... تو... عزيزم: زن

 ٧

  همين و بس... من فقط ابراز عقيده كردم: مرد



  ...ولي: زن
  !لف ابراز عقيده هستي؟مگر تو مخا: مرد
  ... آخه اون آغا: زن
  !ها؟... اون آغا چي: مرد
  .من مي ترسم: زن
  ؟!از من: مرد
  .نه از حرفهاي اون آغا: زن
  .گفتم كه مي شناسمش: مرد
  !وانمود مي كرد كه مارو مي شناسهاون هم : زن
  ...خوب شايد: مرد
  )با ترس! (؟...اگه بدونه: زن
  خوب كه چي؟: مرد
  يه... يه...  اون آغا يكآخه: زن
  .مهم اينه كه ما ايمان داريم... مهم نيست: مرد
  .رفاش ايمان دارهحاونم به : زن
  .هيچوقت ايمان دو نفر به هم نمي ره: مرد
  ...مي ترسم... اين تصور توه: زن
  !گفتم كه مي شناسمش: مرد
  ؟!ه زندون رفتينكنه كه بدونه كه تو به خاطر آزادي ب) با ترس وهمراه با گريه: (زن
  .مهم نيست: مرد
  ؟ !نكنه كه بدونه كه تو مريضيت به خاطر آزاديه: زن
  ... مهم نيست: مرد
  !نكنه كه بدونه كه اتاق هاي خونه ما ديوار ندارن؟: زن
  !؟...نديد... ديد كه ... مهم نيست: مرد
  !نكنه كه بدونه كه تو به خاطر ايمان وعقيده ات حاضري هر كاري بكني؟: زن
  . هركسي ياغي همين كاررو مي كنه... مهم نيست: مرد
  انقلابي هستي؟...يك... يك... يك نكنه كه بدونه كه تو : زن
  .ساكت... سِ...سِ: مرد
  !ديدي كه يك چيز مهمه؟: زن
  )با عصبانيت. (تو كه داشتي همه چيزرو لو مي دادي: مرد

 ٨

  ديدي كه خيلي چيزها در يك چيز نهفته است؟: زن



  )با عصبانيت (خوب: مرد
  !مگه تو مخالف ابراز عقيده هستي؟... من هم داشتم ابراز عقيده مي كردم: زن
  ...ولي... نه: مرد
  ؟...!ولي چي: زن
  ...كه... مي ترسم كه: مرد
  )با تمسخر(يك آدم انقلابي هرگز نمي ترسه: زن
 جاي واقعي خودشون قـرار       به شرط اينكه در    بي غيرت ترين آدمها هم مي تونن به انقلاب خدمت كنن          : مرد

  .بگيرن
  ...!فكر كنم تصورت از آزادي به خاطر مريضيت از آزديه: زن
  .ذاتاً بيماريهاي ما اشكال وتصاوير را شكل مي دهند: مرد
  ...من مي توسم: زن
  !گفتم كه مي شناسمش: مرد
  ...دشب هنگام وارد خونه ما شده واداي پليس خداوندگان را درمي آور... چه بي ادب: زن
  .اونا هميشه اين حق رو به خودشون مي دن: مرد
  كه پليس خدا باشن؟: زن
  )همراه با خنده(كه وارد خونه مردم بشن ... نه: مرد
  ...ولي ما بيرونش كرديم: زن
  ... بر مي گرده: مرد
  ! ؟...چرا: زن
  ...براي همرنگ كردن: مرد
  ؟...همرنگ كردن با چي: زن
  ...همه چي رو يك رنگ دوست دارن... با اين ) اي ماكتبه ماكت نظامي طرف زيب(: مرد
  ...ولي يك رنگ بودن آدم رو از رنگ بيزار مي كنه: زن
  ...اونا به اين مي گن ثبات نه يك رنگي: مرد
  !؟...به چه دردشون مي خوره: زن
  .شكمشون رو سير نگه مي داره... واسه ي بدنشون لازمه...باعث دوام عمرشون مي شه:مرد
  !؟...س ما چي كه چند رنگي رو دوست داريمپ: زن
  ... نه اونامشكل ماستاين : مرد
  ؟...كي ها: زن
  ...همون آغا: مرد

 ٩

  .من مي ترسم: زن



  ...گفتم كه مي شناسمش: مرد
  .شناخت كافي نيست: زن
  !؟...پس چي: مرد
  ...بايد لمسش كرد: زن
  !خوب ديگه چي؟...خوب لمسش هم كردم: مرد
  .دبايد تغييرش دا: زن
  . تغيير قوه ي ابداع لازمهبراي: مرد
  .داع كنبخوب ا: زن
  .توانايش رو ندارم: مرد
  !؟...نگفتم: زن
  ...وقتي آدم بدونه كه بيگناهِ ، تحمل شرمندگيش راحت تر! نگفتم؟...من هم كه گفتم: مرد
  ...ولي: زن
  مناسبترين كاري كه مي تونيم بكنيم بهترين استفاده از بدترين شرايطِ: مرد
  !؟...اين قانون بقاست: زن
  شايد... به طوري: مرد
  ... ولي واسه ي يك انقلابي كه مي خواد همه چيز رو: زن
  !اگر رمقي واسش مونده باشه) حرفش را قطع مي كند: (مرد
   )با جديت. (وقت بازنده نيست يك انقلابي هيچ: زن
  ...پيروز مي شنانسانها واسه ي اين شكست مي خورند كه زيادي مطمئناً كه : مرد
  ...ولي قانون انقلاب اين رو مي گه: زن
  )با فرياد(همه چيز كه مطلق نيست ... مهم اينه كه تو چي تصور مي كني... خوب بگه: مرد
  .من مي ترسم... فرياد كشيدن تاثير انقلاب رو از بين مي بره: زن
  ...گفتم كه مي شناسمش: مرد
  ...مثل اون دفعه...  مي بريتو در اين مواقع خودمون رو از ياد: زن
  ... خوب تو زندگي چيزهاي مهم تري هست كه: مرد
  !جدي داري حرف مي زني؟... بزرگ تر...از عشق: زن
  .چون كه عدالت رو والاتر از زندگي مي دونم... راستش من به خاطر عدالت زندگي مي كنم: مرد
  !يعني عدالت رو ترجيح مي دي به من؟: زن
  ...اِه. ..اِه...خوب: مرد
  )با عصبانيت وحالت قهر(نمي خوام چيزي بشنوفَم : زن

 ١٠

  .عزيزم مگه نمي خواستي من يك انقلابي باشم: مرد



  ؟...چرا: زن
  .خوب بايد اينشو هم قبول كني: مرد
  كه به خاطر عدالت از من بگذري؟: زن
  ولي... من تورو به اندازه ي عدالت دوست دارم... نه عزيزم: مرد
  !بيشتر دوست داري؟عدالت رو : زن
  .واين به نفع تو هم هست... همين... نه به خاطر چيز ديگري... براي زندگيمون : مرد
  چطور؟: زن
  .مگه نمي خواستي به حقوقت برسي: مرد
  چرا؟: زن
  ...خوب براي رسيدن به هدف بايد يه سري چيزهارو از دست بدي: مرد
  )بسيار عاطفي(خاطر نمي خوام تو رو از دست بدم  آدم ها فقط با عدالت زندگي نمي كنن به همين: زن
  )به هم نزديك مي شوند(من هم همين طور : مرد
  .ولي من مي ترسم: زن
  ...من كه گفتم كاملاً مي شناسمش: مرد
  .پس به خاطر هدفمون يه كاري بكن: زن
  )آهسته ودر گوشي... (بكشيمش: مرد
  .بدم ميĤد من از كشتن: زن
  .نكشي، مي كشنت: مرد
  ... فرار كنيم: زن
  .يعني مرگ عقيده وايمانت... اين يعني بي عرضگي... هيچ وقت: مرد
  !؟...پس چي: زن
  ...بكشيمش: مرد
  .ولي اين كار جايز نيست: زن
  .هر كاري كه در خدمت هدف باشد مجاز است: مرد
  .پس كار اون هم كه كشتن ماست مجاز است: زن
  .ستزادي اآولي كشتن ما براي عدالت و: مرد
اون هـم بـراي     . اون هم همان طور كه تو تصور مي كني، تـصور مـي كنـد              ... تو اين طور تصور مي كني     : زن

  .خودش دليلي براي كشتن تو دارد
  .ا فرق مي كند دليل ما عقيده ماستمولي مسئله : مرد

 ١١

  ...به كشتن ايمان دارد... اون هم همين طور: زن



كشي نزند ما كشتن رو پذيرفته ايم براي اين كه سـرانجام زمـين              ولي ما مي كشيم تا كسي دست به آدم          : مرد
  ...به...متعلق به بيگناهان است نه

  .اون هم فكر مي كنه كه زمين به پليس تعلق داره: زن
چه اين   ... مي گي  اصل قضيه همينه چه آن طوري كه تو       ... ولي ما داريم  ... ولي اونا به چيزي تعلق ندارن     : مرد

  . مهم اصل قضيه ستطوري كه من مي گم،
  .اصل قضيه كشتنه: زن
  ...مشكل حل شد... نه اون... خوب من دارم زوررو مي كشم: مرد
  !يندگانت چي مي گن؟آپس : زن
به اوناسـت كـه   . من كساني رو دوست دارم كه امروز مثل من بر روي همين خاك دارن زندگي مي كنن       : مرد

وواسـه ي شـهر دور دسـتي كـه          . ه مردن راضي مي شـم     براي اوناست كه مي جنگم وب     . من درود مي فرستم   
  . به چهره ي برادرانم سيلي نمي زنم...!  يا نهدرست ميشه مطمئن نيستم

  ...در اصل همه ي آدما رئوفند... دم روئوفي به نظرت بيادآولي شايد موقع كشتن : زن
مـان بـه آزادي ضـربه ي نهـايي رو           واي... عقيده دستانم را نيرومند   ... موقع كشتن كينه چشم هايم را كور      : مرد

  .خواهد زد
  .ولي من مي ترسم: زن
  ...گفتم كه مي شناسمش: مرد
  اگه نتونستي؟: زن
  .اون به خونه ي ما تجاوز كرده وبايد سزاي عملش رو ببينه: مرد
  مي توني منطقي باشي؟: زن
  .باعث تكرار ميشه... در اين زندگي روزمره ي تكراري منطق بي معني ست: مرد
  ...اگه: نز

  ...تو آروم باش وخونسرديت رو حفظ كن... فقط موقع اومدن: مرد
  ...خه اگهآ: زن
  ...به خاطر عشقمان... به خاطر عدالت وآزادي... عزيزم به خاطر هدفمان: مرد
  ... شايد به نتيجه اي برسيد... گفتگو... با ديالوگ... ولي قول بده: زن
  ...باشه عزيزم... اگه شد... مي كنمتا حد امكان سعي ... قول مي دم: مرد

  )نور مي رود(
  
  
  

 ١٢

  



  :صحنه ي چهارم
  )ندلي راحتي وآن دو بر روي مبلمانفرمانده روي ص... فرمانده، مرد وزن هر سه بر روي صحنه(

  .تا وقتي كه توي دنيا حتي از يك نفر بهره كشي شود آزادي هم يك نوع زندانه: مرد
  !معني نداره!... انسان بي بهره... رست شدهانسان براي بهره كشي د: فرمانده

  .همه دروغ مي گن، چيزي كه لازمه بهتر دروغ گفتنه: زن
  بهترِ مسالمت آميزتر... اين طور شروع كردن مارو به جايي نمي رسونه: مرد
  .اين طور نيست... وبا تساهل بحث كنيم: زن

  .ر بگيريمبه شرطي كه جنبه ي خوب مسائل رو در نظ... موافقم: فرمانده
  !اگه جنبه ي مثبتي وجود داشته باشه: مرد
  ؟...موافقيد. بهتره از برداشت شما از ما شروع كنيم: زن

  .بحث قابل توجهيه: فرمانده
شما طبق شخصيتي كه در ذهنتان هست يا نه طبق شخصيتي كه براي ما در ذهنتان درست كرده ايـد بـه                     : مرد

  .نيستيم!... شما دوست داريد باشيمولي ما آن طور كه ... ما نگاه مي كنيد
ون شـكل   نشخصيت شما همان طور شكل مي گيرد كه اطرافيانتان به آن شـكل مـي دهنـد، ايـن قـا                    : فرمانده

  .گرفتن شخصيت در يك انسان مي باشد وشما هم در آن دخالتي نداريد
  .فكر نمي كنم بي ربط باشند... پس خودآگاه وناخودآگاه چي: زن

  .ن شكل مي بخشيمآم محيط وما به آن ها ه: فرمانده
  .پس در اين ميان ما مهره اي نا چيزي بيش نيستم: مرد

  .مهره اي ناچيزي بيش نيستيد... همان طور است كه بيان كرديد: فرمانده
  !؟...پس شما چي: زن

  .ما شكل مي دهيم: فرمانده
  .ولي بايد خود شما هم شكل پيدا كنيد: زن

  ... بدهديعني، كسي به شما شكل:  مرد
  .ولي ما از اول براي شكل دادن ساخته شده ايم: فرمانده

  !ميشه بگيد كي شمارو ساخته؟: زن
  ...هِ...ه هِ...هم: فرمانده

  )به زن(درست زدي به هدف . همين مهم است) با تمسخر(بله ديگه : مرد
  !كه چي؟... خوب: فرمانده

  كه ما ... خوب: زن
  بله ما: مرد 

 ١٣

  .شايد هم تقدير اين طور خواسته... ه حالا ما شكل مي دهيممهم اينه ك: فرمانده



  !تقدير! تقدير) با تمسخر: (زن ومرد
  .شايد هم سرنوشت: زن

  )با تاكيد(البته : فرمانده
  علاف... كسي كه سرنوشت خودش رو بپذيره، علافه: مرد

  .اين تصور شماست: فرمانده
  !موافقيد؟... صور بيان كنيم از تهايمان رابهتره اصلاً خود تصور وبرداشت : زن
  .بحث جالبي ميشه: مرد

  آيا مي توان چيزي را دوست داشت كه فقط از تصورات سر چشمه گرفته است؟) به زن: (فرمانده
  .ا از تصوراتمان سر چشمه مي گيردمخوب همه چيز: زن
يا تـصور   ) زنشبه  (مثل تصور تو از من      . پس دوست داشتن هايمان سر چشمه ي تصوراتمان مي باشد         : مرد

  )به فرمانده(شما از ما
  ...بله همين طور است كه گفتيد: فرمانده

  پس شما چون كه تصور بدي از ما دارد، ما را دوست نداريد؟: زن
  .دقيقاً: مرد

  . قانون تصورات اين طور حكم مي كندخوب،: فرمانده
  ... مثل تصور شوهرم از من.ولي شما مي تونستيد تصوري زيبا ودوست داشتني از ما داشته باشيد: زن
  .درست است) به طور مشكوك: (مرد

  . خوب يه سري عواملي هم بر تصورات انسان دخيل مي باشد: فرمانده
  مثل: زن

  .خود تصور ان چيز كه بايد تصور شود... جامعه... محيط: فرمانده
  .ن چيز تصور كننده وچه جور تصور كردن هم مهمهآالبته نوع تصور : مرد
  )به فرمانده واحساس افتخار به شوهرش(ن طوري كه شوهرم بيان فرمودند هما: زن

انسانها طوري تـصور مـي كننـد    . خوب بايد منفعت تصور كردن، تصوير كننده را هم در نظر بگيريد      : فرمانده
آيا با مـن  ... اشد به تصوراتش دخيل  نمي كند بكه به نفعشان باشد وگرنه هيچ انساني تصوري كه به ضررش    

  افقيد؟مو
  !پس بعد تصورات درست؟: مرد
  !يا نه بعد حقيقت تصورات چي؟: زن

  .حقيقت دروغي بيش نيست: فرمانده
  .پس شما دروغ گويي بيش نيستيد: زن

  )به مرد(شما چه طور فكر مي كنيد؟ ... دروغ مي گوئيم تا زندگي كنيم: فرمانده

 ١۴

  براو... براو... بدون كم وكاست... واقعاً جمله ي زيبايي بود: مرد



  .ممنونم: فرمانده
  .خوب شد كه دريك چيز به تفاهم رسيديد: زن
  .به نظرم بايد براي اين تفاهم يك جشن بگيريم: مرد

  .موافقم: فرمانده
  ...مي رم كه جزئيات جشن رو بررسي كنم... پس من شماها رو تنها مي ذارم: زن

  )زن خارج مي شود(
  !؟...تو هنوز هم مي نويسي كه: فرمانده

  )با عصبانيت(وز هم نه: مرد
  !؟...توهنوز هم فكر مي كني كه: فرمانده

  )با عصبانيت(هنوز هم : مرد
  !؟...هنوز هم يك انقلابي هستي كه: فرمانده

  )با عصبانيت(هنوز هم: مرد
بنـابراين هـيچ    . كس هايي مثل تو يه تير انتزاعي هستند كه شليك مي شن ولي به هدف نمي خورند                : فرمانده
  .ندارنخطري 

  !...ولي بايد همراه جريان باشي وگرنه خفه ميشي!... ؟...اين طور فكر مي كني: مرد
  )با تمسخر(سته ي طالب آزادي جماعتِ مغز ش: فرمانده

  )مستانه(خوب خودشان اين طور مي خوان !.. نمي خواي بفهمي؟: مرد
  ...ولي: فرمانده

  )با خنده (.نمي ذارههيچ چيز به اندازه حقيقت سر اين جماعت كلاه : مرد
  ...!ولي قانون شما جماعت :فرمانده 

  !ميشه بگي قانون يعني چي ؟) حرفش رو قطع مي كند : (مرد
  اراده ي مردم...قبول : فرمانده 

پس،بـه نـام قـانون،      .خوب، ما مردميم واراده ما براي اينه كه قانوني در كار نباشه ،پـس اراده مـا قانونـه                  : مرد
  .قانوني در كار نيست

  ...!خيلي رذلي : فرمانده 
  .ن چيز كه سود دارد مفيد است آ... اساس انسانها بر سودمندي قرار گرفته... بعله : مرد 

ولي نمي دونم چـه طـوري بـه    ...ولي ما كه هميشه سعي كرديم جامه ي عدالت رو بر تن اونا كنيم           : فرمانده  
  !جامه ي زور تبديل مي شه ؟

 ١۵

واسه همين مجبـور    ... تصميم گرفتن بجاي اونا     ... اشتباه در اينه    .... هنه دوست دارند    اونا الهه گانا رو بر    : مرد
به اين ترتيب اونا از شـما       و... مي شديد از صالحان بيزار بشيد و اوني كه از صالحان بيزاره خود از تبهكارانه                

  . شدندبيزار مي



  ) با تمسخر ... ! ( اينو خودتان فرموديد : فرمانده 
  ) با تمسخر ( آره جانم ... اين تصور اوناست ... ه ن: مرد 

  ) بطوريكه براستي مرد راست ميگه ( ز بلندتر ميشن و سايه ها كوتاهتر، روزها هر روراست مي گي: فرمانده 
   رو بنا كنم م ويرانه هاي تو سعادت رويولي من نمي خوام بر... ناراحت شدي : مرد 

  ... هرگز به آرزوت نمي رسي : فرمانده 
  ) با فرياد ( باعث بدبختي همه غرور ، غرور : مرد 

  ولي اونا نميذارن اين كار رو بكني : فرمانده 
   كهنه از يادشون مي ره – نو –اونا با بودن : مرد 

  چرا ؟ : فرمانده 
  البته به اونا ... چونكه فكر مي كنن كهنه ديگه تعلق نداره : مرد 

  ! ؟ ... كي يا : فرمانده 
  ! ؟ ... همونا  ... خب : مرد 

  ! ؟... كيه ن ... اونا : فرمانده 
  ! پس تا حالا فكر مي كردي كي يو ميگم ؟... مردم ... معلوم ... خب : مرد 

  ... ولي اينطور نبود ... فكر كردم مي شناسمت : فرمانده 
  ! ؟... فكر نمي كني اينطور ... آدما صورتكهاي همو نگاه ميكنن و فكر ميكنن يكديگرو درك ميكنن : مرد 

  احساس گناه مي كنم : فرمانده 
  ! ؟...چونكه اشتباه مي كردي : مرد 

  ! ؟ .. .شتباه احساس ،گناه رو تقويت ميكنهنمي تونم بفهمم كه چرا ا: فرمانده 
  ) با اشاره به انگشتانش ! ( ؟... الآن تو چطوري ... بگذريم ... خب : مرد 

  ... نه قلبم داره تند مي ز: فرمانده 
  ) با اشاره به انگشتانش ( واسه همه پيش مي ياد .... خيلي عادي است : مرد 

  ) با عصبانيت ( اين قدر به انگشتت اشاره نكن ، انگشتات كوتاه ميشن : فرمانده 
  ... چه خوبتر قبل از اينكه كوتاه بشن، ازش استفاده كني ... يه روزي كوتاه ميشن : مرد 

  ي رچونكه دا.... ي ترسي از زنت نم: فرمانده 
  ... چطور مگه : مرد 

  مگه عاشق زنت نيستي .... بحث سودمند و استفاده كردن و... چه مي دونم : فرمانده 
  تا وقتيكه به نفعم باشه : مرد 

  تو دست منو از پشت بستي ... واقعا كه : فرمانده 
  ... ه اينو خودشم ميدون... براي رسيدن به هدف عاشقشم ... خب : مرد 

 ١۶

  ... ولي نمي دونم كه هدف تو : فرمانده 



  ... هدف من رسيدن به ! ... ؟... كه چي ... بدون ) ... حرفش رو قطع مي كند : ( مرد 
  ... آزادي با كشتن ... آزادي با قدرت ... براستي كه انگاره هاي وحشتناكي داري : فرمانده 

  . ..انسانها با انگاره هاشون زنده مي مونن : مرد 
  هر اوجي ، قله اي ميخواد ... ولي يادت باشه : فرمانده 

  .هر چيزي رو ميشه بصورت دلخواه درآورد ... ساختمش : مرد 
  ! ... ولي زنت : فرمانده 

  ... مهم نيست : مرد 
  ولي مرد بايد بتونه به زنش فرم بده : فرمانده 

  ) به فرمانده ( مثل انگاره تو از زن . ..ولي اگه فرم قالبش نبود خيلي زود از مد مي افته  : مرد 
  ... ! خب اگه اينطور نبود كه زن نبود : فرمانده 

  ) ... به فرمانده ( وقتي سير شدي مثل تو ميشي ... ازش سير نميشه ... زن مثل قدرته ...  نگفتم : مرد 
  مطمئن باش ... و توهم روزي مثل من ميشي : فرمانده 

  ... ن بود اشتباه تو در سير شد: مرد 
  بذار بهش برسي ... تا بهش نرسي نمي دوني چطوريه ... مقصد قابل وصف نيست : فرمانده 

  ...  به انتها برسه همه چي بي معني ميشه هآدم اگ... بازهم اشتباه : مرد 
  ... راستي از زنت سير شدي : فرمانده 

  ) باخنده... ( مثل خودم ... مي شه غي مو زياد سير نكنم چونكه يا من هميشه سعي مي كنم شكم: مرد 
  مرگ عاليترين اعتراض من خواهد بود : فرمانده 

) باخنـده   ... ( مرحبـا   ... براستي كه خـوب قـانون بـازي رو بلـدي            ... واقعا زيبا بود    ... براوو  .... براوو  : مرد  
نـه نردبـان صـعود مـن        ... نه  .. .اگه  ... نكنه واسش اتفاقي افتاده باشه      ... چرا دير كرد    ... راستي زنم كجاست    

  ... هرگز بلايي به سرش نمي آيد 
  ... خواهيم ديد : فرمانده 

مـرد  ... ( لطفـا راحـت باشـيد       ... الآن خونه متعلق به شماست      ... شما راحت باشيد    ... من ميرم دنبالش    : مرد  
  ) نور مي رود ... خارج ميشود 

  
  
  
  

   :صحنه پنجم

 ١٧

  ) وارد مي شود زن همراه با ميز پذيرايي  ( 



  ببخشيد كمي دير شد : زن 
  آدما همينطورن ... مهم نيست ... نه : فرمانده 

  ) جدي ! ( ؟.... منظورتان چيست : زن 
  ... فقط مي خواستم بگم كه ... منظوري نداشتم : فرمانده 

  ! ؟... راستي شوهرم كجاست: زن 
  مي خواستم همينو بگم : فرمانده 

  ! ؟....كه شوهرم كجاست : زن 
  كه اون بدنبال تصاحب شماست ... نه : فرمانده 

  ... زن و شوهريم ... و اون  ولي من: زن 
  ... بعداخودتان خواهيد فهميد ... خوب : فرمانده 

  ... راستي به كجا رسيديد : زن 
  زياد مهم نيست : فرمانده 

  لطفا توضيح بديد ... چرا براي من مهم است : زن 
  ! ؟...  چرا برايتان مهم است بپرسممي تونم : فرمانده 

  ... آزاد انديشي هستم كه من يك زن چون: زن 
  ... شما هم : فرمانده 

  هر چيز رو كه دوست داشته باشم قبول مي كنم ... منظورم اينه كه: زن 
  ! ؟... هرتان اصلا برايش مهم نيست كه شما چي رو دوست داريد ووش: فرمانده 

  توافق رسيديم ما دراين مورد به : زن 
  ! ؟... رو دوست داشته باشيد يغير از شوهرتان كسي ديگره آيا مي توانيد ب: فرمانده 

  تا حالا بهش فكر نكردم : زن 
  ! ؟...مي توانيد حالا بهش فكر كنيد : فرمانده 

  ! ؟... به چي : زن 
  ! ؟...به اينكه كسي رو بغير از شوهرتان دوست داشته باشيد : فرمانده 

  ... ولي من به اون تعلق دارم : زن 
  ! ؟... اينطور نيست ... ولي شما قبل از اينكه به شوهرتان تعلق داشته باشيد به خودتان تعلق داريد : فرمانده 

  ... ولي شوهرم عاشق منه ) ... با تاكيد و تاكيد .. ( چرا : زن 
نه كمتر ونه بيـشتر     ... هدفش دوست داره    عاشق هدفش و شما را به خاطر        .... شوهرتان  .... متاسفم  : فرمانده  

 ...  
  به شما اين اجازه رو نمي دم  ... شما داريد وارد حوزه خصوصي انسانها يعني من و شوهرم مي شيد : زن 

 ١٨

   …ولي شما داريد اشتباه راهتان را انتخاب مي كنيد : فرمانده 



  ) مرد وارد مي شود (  قطب نما مسيرو اشتباه نشون مي ده …من دارم درست مي رم : زن 
   كجا بودي نگرانت شده بودم …عزيزم : مرد 

  پست فطرت : فرمانده 
   … عزيزم من رو ببخش …اوه : زن 

   .موجودي كه هيچ وقت فكر نمي كنن: فرمانده 
   اگه تو نباشي … عزيزم …آه : مرد 

   براي زندگي كردن  …دروغ : فرمانده 
   تنهايت نخواهم گذاشت …هرگز : زن 
   …موجوداتي كه هرچه به ذهنشان برسد بيان مي كنند : انده فرم

   … تا وقت رسيدن به هدف …آري : مرد 
  براستي كه بر اثر سوء تفاهم شكل گرفته ايم : فرمانده 

   عشق رو تو تمام بدنم حس مي كنم …دارم : زن 
صـحنه  . نورميرود (  ببينند  برو پرده ها را بكش كنار مي خواهم خداوندگان ، عشقمان رو  …آه عزيزم   : مرد  

  ) تاريك 
  

  : صحنه ششم 
  ) نور موضعي بر روي ماكت كه مرد روي آن خم شده است ( 

 ي،طـور  ايـن ) به دو قسمت ماكت اشـاره مـي كنـد           ( همه چيز رو را بايد يك دست و يك رنگ كرد            : مرد  
  چيزي به نام ياغي وجود نخواهد داشت 

فرمانـده و زن بـا ديـدن      . ، آن روشن مي شـود       اندو زن روي آن خوابيده      نور آباژور تختخوابي كه فرمانده      ( 
  ) مرد هول شده و دست پاچه مي خواهند فرار كنند 

   …بنام قانون ايست : مرد 
  ) زن و فرمانده بصورت رژه ي نظامي به جلو مرد آمده و اداي احترام مي كنند ( 

   …) خنده مستانه  ( …از اين بهتر نميشه : مرد 
  ...  پايان                                                                           ) ر مي رودنو(

 ١٩

                


